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 کَرمَ و رحمت خدا ؛ 221تا  190ابیات 

 کشتى   خلاصِ در دقوقى شفاعتِ و دعا

               بديد   را  قيامت  آن  دقوقى   چون(  205)

»گفت                          !شانفعل   اندر  گرمنْ  !بيارَ: 

                       ! بازبر  ساحل  به  شانسلامت   خوش

                         !دى رمَسَ  رحيمِ  اى  و  كريم  اى

                       ! گوش   و   چشم  صد   رايگان   بداده   اى

               عطا  بخشيده  ستحقاقاِ  از   پيش(  210)

                عظيم   گناهانِ  ما  از  !عظيم  اى

                       سوختيم  را  خود   حرص   و  آز   ز  ما

               آموختى  دعا   كه  آن  تِمَرْحُ
 

                       دعا  لفظش  بر   رفتمى  چنينهم(  214)

                       دعا  آن  و  ،چشمش  دو   از  رفتمى   اشك

                       است   ديگر  ،خود  ،ناخودبي   دعاى  آن

                       فناست  او  چون  ؛كندمى   حق  دعا  آن

               ميان  اندر   نه   خلوق مَ  ة واسط

                         بردبار   و  رحيم   حق   بندگانِ

                        گران ياري   ، رشوتانبى  ،مهربان(  220)

               ! بتلامُ  اى  ، را  قوم  اين  بجو  ،هين
 

 

 دويد   او   اشك  و  جوشيد  او  حمِ رَ 

 ! نيكونشان  شهِ   اى   ،گير  شاندست

 ر بَ  و  بحر  در   تو  دست  رسيده  اى

 ! دى بَ  اين   بدسگالان   از  درگذار

 ! هوش  و  عقل  كرده  بخش   رشوت  زبى

 خطا   و  فرانكُ  جمله   ما   از  ديده 

 حريم   در  كردن   عفو  توانى  تو

 آموختيم   تو  ز   هم  را  دعا  وين

 «.افروختى   چراغ   ظلمت  چنين  در
 

 وفا  با  مادرانِ  چون  زمان  آن

 ماسَ  بر   برآمدمى   وى  از   خودبى

 است   داور  گفتِ  ،نيست  زو  دعا  آن

 خداست   از  جابت اِ  آن  و  دعا  آن

 جان   و  جسم  كردن  لابه  زآن   خبربى

 كار  اصلاحِ  در  دارند  حق  خوى

 گران   روزِ  در   و  سخت  قامِمَ  در

 ! بلا   از  پيش  دارشان  غنيمت  ،هين
 

 ***** 

  صبر  را  گدا  اگر  گداست.   عاشقِ  هم  كريم  كَرَمِ  كريم،  عاشق  و  است  كَرَم  عاشقِ  گدا  كهچنان  كهآن  بيان  در»

  صبرِ   و  گداست  كمالِ  گدا   صبرِ  اما آيد، او  درِ  بر  گدا بُودَ،  بيش  صبر  را  كريم   اگر  و آيد او  درِ  بر  كريم  بُودَ،  بيش

 : «اوست نقصانِ كريم
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 بيا!   طالب،  اي  كه  آمدمي   بانگ

 ضِعاف  و   گدايان   جويدمي   جود

 شود  زيبا  زآينه  خوبان   روي 

اين  پس  »وَالضُّحي«  در  حق  فرمود   از 

است،  ةآيين  گدا  چون  هان  جود 

 پديد  آرد  گدا  جودش  يكي  آن

 اندحق   جودِ   آيتِ   گدايان  پس
 

 گدا  چون  گدايان  محتاجِ  جودْ 

 صاف  جويند  كآينه  خوبان  همچو

 شود  پيدا  گدا  از  احسان  روي

 گدا!   بر  محمد،   اي  زن،  كم  بانگ

 زيان   آيينه  روي  بر  بود  دَم

 مَزيد   را   گدايان   بخشد  دگر  وآن

 اند مطلق  جودِ  اند،حقّ  با  كه  وآن
 

 (2744 - 2750/ 1، د مثنوی)

 ***** 

ها تقديم  ة كرم است. كريم واقعي آن است كه خود را به خدا و هستي و انسان لگذشتن از مال كمترين مرح 

 : كند

                       دهد   را  خود  كاو  است  آن  كريم  پس

               كريم  آمد  حاتالِالصّ  باقياتُ

 نيست  بيش   كس   يك  نداهزاران   گر
                        

 ابد   تا  دمانَ  كه  حيوانى   آبِ 

 بيم   و  خطار اَ  و   آفت   صد   از   ستهرَ

 نيست   عددانديش   خيالاتِ  چون
 

 (33 - 35/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 گذارد:   كريم واقعي مانند خورشيد از جان خود مايه مي 

 ساختن   عشرت   و  عيش   اين  ازپيِ 

 ! باش   باز  جان   ةبيش  شكار   در

 بلند   خورشيدِ  افتاد  فشانجان

 ! معنوي  آفتابِ   اي  ،فشان  جان
                        

 باختن   بشايد   جان   صدهزاران  

 ! باش  بازجان   جهان  خورشيد  همچو

 كنند مي   رپُ  ،شودمي   تي   مي دَ  هر

 ! نوي  مابنْ  را   كهنه  جهانِ  مر
 

 (2218 - 2221/ 1، د مثنوی)
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 ***** 

 بايزيد بسطامي: 

 كفر بلندهمتان از اسلام فرومايگان بهتر است. 

 (105، چاپ دكتر سرور مولايي، ص طبقات الصوفیه) 

 ***** 

  :شخص نبايد به مراتب پايين رحمت رضايت دهد و بايد بكوشد تا خود را به اوج رحمت برساند

 سر   به  تا  آمد   رحمت  اندر   رحمت
 

  !پسر  اى  فروما،  رحمت  يكى  بر 
 

 (1941/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   :نيست آميزاندوه  و ناكغصه  هاانسان رحمت خدا ناشي از استغنا و مهر است. رحمت خدا، مانند مهرباني 

                     دوَبُ  آدم  رحمت   نه  رحمتش

                       ناكهصّغُ   باشد  مخلوق  رحمت

 ! پدر   اى   ،دان  چنين   چونبى   رحمتِ
 

 د وَبُ  غم  آدم   رحمِ  مزاجِ   كه 

 پاك  ستا  غصه   و  غم   از  حق  رحمت

 اثر   جز  وى   از   مه وَ  اندر   نايد
 

 (3632 - 3634/ 2، د مثنوی)

 ***** 

اي از تعالي روحي دست يابد كه به طور كامل از دلسوزي و ترحم و  تواند به درجه انسان ميبه نظر مولانا  

 :محض باشد ك او به نيكوكاري مهرِانفعال رهايي يابد و تنها محرّ 

                       ود خَ  رحمِ  از   نه  دعا  وآن   ،شفاعت  آن

                        است   سوخته  مدَ  همان  او  را  خود  مِحرَ

 ،دشَرَ  صاحب   ةبند  آن  كندمى 

 ست ا  افروخته  حق  عشق  چراغ  كه
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                                              او   و  است  عشق   او  اوصافِ  دوزخِ
 

 مو   به  مو  را  خود  اوصاف  مر  سوخت
 

 (1920 - 1922/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 : غرض و عاري از ترحم و دلسوزي باشدبالاترين درجة رحمت آن است كه بي

                      عمل  و  ايثار   به  جنبد  كى  دست

                      سودها   اميدِ  بى   هد دْبِ  كه   آن

                      گرفت  حق  خوى  كه  حق  ولىِّ  يا

 فقير  جمله  او   جز   و   است  نىغَ  كاو
               

 ل دَبَ  جانش  را  داده  نبيند  تا 

 خدا   آن  ،است  خداى  آن  ،است  خداى  آن

 گرفت   قلَط مُ   تابشِ  و  گشت   نور

 ! گير  كه  گويد  عوض  بى   فقيرى  كى
 

 (3351 - 3354/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  قديم  عطا  زيرا   بايد؛ قابليت  را  آن كه  خلقان دادِ همچون نيست، قابليت موقوفِ قدرت و حق عطاى كهآن »بيان

  حدوث   اگرنه  و  نباشد،  حادث  موقوفِ  قديم  و   مخلوق  صفت   قابليت  و  است   حق   صفت  عطا  حادث،  قابليت  و   است

  باشد«: محال

              است  مبُْدِلى  عطاى  دل  آن   چارة 

              اوست   دادِ   قابليّت  شرطِ  بلكه

              شود  ثُعبان  عصا  را   موسى  كهاين 

              انبيا  معجزاتِ   صدهزاران 

              خداست   تَصريفِ   اسباب،  از  نيست

 بُدى   حق  فعلِ   شرطِ  گر   قابلى
 

 نيست  شرط  قابليّت  را  او   دادِ 

 پوست   هست  قابليّت  و  لُبّ  داد

 شود،  رخشان  كَفَش   خورشيدى  چوهم 

 ما،  عقلِ  و  ضمير  در  نگنجد  كآن

 ؟ كجاست  از   قابليّت  را  هانيست

 نآمدى  هستى   به  دومىمَع  هيچ 
 

 (1537 - 1542/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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 :خداوند خلعت هستي را رايگان به آدميان بخشيده است

نبود تقاضامان  و  نبوديم   ما 
 

مي  ما  ناگفتة  تو   شنود لطف 
 

 (601/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :گيرد به واكنش طرف مقابل بستگي ندارد و به اميد دريافت عوض صورت نمي خداعطاي  

                        بردبار  و   رحيم  حق  بندگانِ

 ياريگران   ،رشوتانبى   ،مهربان
 

 كار  اصلاحِ  در  دارند  حق  خوى 

 گران  روزِ  در  و  سخت   مقامِ  در
 

 (2223 - 2224/ 3، د مثنوی)

 ***** 

؛ بخشدعلت مي توقع و بيبي  ،نياز و كامل استجو و سودطلب نيست و بيكه بهره   به خاطر اينكريم  شخص  

 :گير استمعامله و آسانخوش  ن سبب اوبه همي

بد را  ما  مگو  نيست آتو  بار  شه   ن 
 

نيست  دشوار  كارها  كريمان   با 
 

 (221/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 دكتر عبدالكريم سروش:  

بيني، فلسفه و  »اين سخن كه »با كريمان كارها دشوار نيست« چون يك سبوي كوچك، درياي بزرگ جهان 

بيت  جا در خود جا داده است. من در ادبيات فارسي نظيري براي اين نيم تجربة عرفاني و فهم ديني مولوي را يك 

وقع پاداشي و ستايشي داشته باشد، يا بخششش معلول چنان كه تآنبخشد، بيشناسم. كريم يعني كسي مينمي

انگيز؛ چراكه بي قاعده و  انگيز است و هم هراس اي باشد؛ لذا كرم وصف خداست و در آنِ واحد هم دلانگيزه 

كند و كريمانه بودن  بي علت و بي رشوت است. به علاوه كرم فوق عدل است و بر بخشش بلا استحقاق دلالت مي
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ترين شيوة سلوكي مولاناست،  دهد و بسي معاني ديگر. عشق هم كه مهم نه بودن( خلقت را توضيح مي)نه عادلا

رفتارتر و  ت است. ازشخص كريم و عاشق خوش بازي عاشقانه عين كرم و فتوّيك عمل كريمانه است و پاك

 شود«.تر يافت نميمعامله خوش 

 ( 33، ص قمار عاشقانه)

 ***** 

    :آن است كه خلاف ميلِ آدمي رفتار كند و براي مصلحتِ شخص درد و رنجي به او برساندخدا مقتضاي كرم 

 ترساندتمي   كه   اين  دان!  مكَرَ  از 
 

 بنشاندت  ايمني   مُلكِْ  به  تا 
 

 (1261/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 و  روحي گوناگون  هايبيماري  برابر در  را او و  كندمي  تضخمين  را آدمي  جان سخلامت  هارنج  و هاسخختي با  خدا

 ند:سته انسان سود بهدر نهايت  دردها و ها رنج  رو اين از؛ سازدمي بيمه رواني

 او   قهر  در  او  سودِ  نديدي  گر

 حجام  نيشِ   آن   از  لرزدمي   بچه

 دهد   جان  صد  و  بستاند  جان  نيم

 وليك  ، گيريمي   خويش  از   قياس  تو
 

 ؟ جوقهر  مطلق  لطفِ  آن  شدي  كي 

 شادكام  غم   آن  در  قشفِمُ  مادرِ

 دهد   آن  ،نيايد  تمهوَ  در  هچ  آن

 نيك   تو  بنگر   ،ايافتاده   دور  دورِ
 

 (243 - 246/ 1، د مثنوی)

 ***** 

  والاترين   حامل  قهرها  اين  امّا  گيرد،مي   بهره  قهر  از  گاهي   او   درست  پرورش  براي  و   است  آدمي   مربيّ  خداوند

 :اويند مهرورزي و شفقت پيام

              ات لابه   بر   مرا  سوزدهمى   دل

              پاك  سه  هر   زآن  لبَ  ،رحمبى  نيستم

 ات شورآبه   از  شد  خون  رپُ  امسينه 

 دردناك  دِرْدَ   ز  بيشستم   رحم
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              يتيم  بر  من  زنممى  هج طپان  گر

              او   حلواى   از  تر  خوش   هج طپان  اين 

              م سوزدَمى  جگر  تو  فيرِنَ  بر

              قهرها   ميانِ   در  مخفى  لطفِ

              است   من  مِ لْحِ  صد   ز   بهتر  حق  قهرِ

              ن وْكَ  دو  مِ لْحِ   از  هْ بِ  قهرش   رينتّب

 او   قهرِ  اندر   رمَضْمُ  هاى لطف
 

 ،ليمحَ  آن  دستش  به  حلوا  دهد  ور

 ! او  واى  ،حلوا  به  ه غرّ  شود  ور

 م آموزدَهمى  لطفى  حق  ليك

 بهابى   عقيقِ  پنهان  ث دَحَ  در

 است   دننْ كَ  جان  ، حق  ز   جان   كردن  منع

 ! ن وْعَ  مَعْ نِ  و  مينعالَالْ  بُّ رُ  مُعْنِ

 او  بهرِ  فزايد   جان  سپردن  جان
 

 (1660 - 1668/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :ها زنگارزدايي از نفس ماستترين دلايلِ وجود رنج يكي از مهم 

نگار  ميل  است  غم   مجوي شادي؛ چون در 

تو  سر  بر  گلابه  ريزد  دلبر   اگرچه 

پنهاني  است  دشمني  يكي  چو  تو   درون 

 كسي كه بر نمدي چوب زد، نه بر نمد است 

مني حجابِ  از  تو  درونِ   غبارهاست 

هر   به  و  جفا  هر  اندكبه  آن زخم   اندك 

بيني  در  خواب  به  گريزي،  خواب  به   اگر 

است  چوب  هلاكت  بهر  نه  چوب   تراش 

است  خير  حق  طريقِ  شرِّ  همه  سبب  اين   از 

پليدي  در  دبّاغ  كه  پوست  به   هانگر 

پنهان  علتِ  پوست  از  رود  برون  تا   كه 
 

شكار   عزيز  اي  تو  شيري،  پنجة  دو  در   كه 

جاي   به  را  آن  مر  تو  كن  تتار قبول   مُشكِ 

سگسار به آن  دفعِ  هيچ  نبَُوَد  جفا   جز 

غبار  ز  شود  برون  آن  تا  همه  غرض   ولي 

بار  يك  از  غبار  آن  نشود  برون   همي 

بيدار  گه  و  خواب  به  گه  دل،  چهرة  ز   رود 

سقط  و  يار  نكوكردار جفاي  آن   هاي 

نجار  دل  در  راست  مصلحتي   براي 

كار  آخر  صفاش  بنمايد  عاقبت   كه 

هزهمي  را  آن  هزار، بمالد  بار   ار 

بسيار  و  اندك  ز  نداند  پوست   اگرچه 
 

 (1139، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 
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 :گذاردآمرزد و هيچ جايي براي نااميدي باقي نميخداوند به خاطر كرمِ فراوانش گناهكاران را مي 

              كَرَم  درياى  كرد  عتابى  گر

             است  بخشش  و  لطف  و  داد  نقدش  اصل

              است   آبستن  اگر  قهرش  از  فرقت

              گوشمال  فراقش   را   جان  دهد   تا
 

 كَرَم؟  درهاى  كردند  كى   بسته 

 است  غش  از  غبارى  چون  وى  بر  قهر

 است  دانستن  او   وصلِ   قدرِ   بهرِ

 وصال  ايّامِ   قدرِ   بداند  جان
 

 (2630 - 2633/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 اي، خود را به درياي كرم خدا بزنند و پاك شوند:خطاكاران بايد بدون كمترين شرمندگي و واهمه 

بهرِ از  كه  گويى  مرا   ثواب               تو 

برونِ غيرِ  از  نيست               حوض   خاك 

آب نباشد  كَگر  اين  را   م             رَها 

مُ بر  اوميدِواى  بر  و   او               شتاق 

كَ صد  دارد  اِ  ،مرَآب   حتشامصد 
 

حوضِ  در  مرو  ناكرده   !آب   غسل 

ن حوض  در  او  نيست   ،يدآ هركه   پاك 

خَ مر  پذيرد  دَ بَكاو  را  دَ  مث   ،مبه 

حسرتِرَسْحَ بر   !او   جاويدِ  تا 

پذيرد را  پليدان   لامالسَّ  وَ   ،كه 
 

 (1197 - 1201/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   : ران براي كريمان آسان استابخشيدنِ گناهك

 دهدمي   جو   هر   به   آبي  كاو  بحر

 كَرَم  زين   دريا  گشت  نخواهد  كم
 

 نهدمي   رو  و  سر   بر   را   خسي  هر 

 كم  و  بيش  نگردد  دريا  كَرَم  از
 

 (1164 - 1165/ 1، د مثنوی)

 ***** 
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هاي كريمان  عده روست كه وازاين  ؛كنندهاي خود عمل ميبه وعدههاي كريمان اين است كه  گيژاز وييكي  

 شود: ها ميباعث آرامش و شادي انسان 

 دلپذير  حقيقي   باشد   هاوعده 

اهل  روان   نقدِ   كَرَم  وعدة 
 

 گير  تاسه  مَجازي  باشد  هاوعده  

 روان  رنجِ   شد  نااهل   ة وعد
 

 (180 - 181/ 1، د مثنوی)

 ***** 

مانند نياز و خود  اي  ابزاري« است. در اين راه هيچ سرمايه ترين ابزار در مواجهه با خدا »بي از نظر مولانا مهم

 : را نديدن نيست

 رود  ميدان  كَرمَ  شاهِ  چون  گفت:

 است   هستي  و  است   دعوي  آلت  كهزآن

 فلسيمُ  بر   بايدم   گواهي  پس

 رنگ  و  وگو گفت  غير  گواهي  تو
 

 شود   آلت  آلتيبي   هر  عينِ 

 ...   است  پستي   و  آلتيبي   در  كار

مُفْلِسي   كند  رحمي   مرا  تا  در 

 شنگ  شاهِ  آرد  رحم  تا  !وانما
 

 (2696 - 2700/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 كنند:غرور و خودبيني انسان را از رحمت حق دور مي

              رود  آنجا  دوا  دردى،  كجا  هر

              شو!  پست  رو  بايدت،  رحمت  آب

 سر   به  تا  آمد   رحمت  اندر   رحمت
 

 دوَدَ  آنجا  آب  ،است  پستى   كجا  هر 

 شو!  مست  ، رحمت  مرِخَ  خور   گهان آن  و

 !پسر  اى  فروما،  رحمت  يكى  بر
 

 (1939 - 1941/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   : كشاند انگيزاند و به نياز ميها ما را برمي از نيازهاي واقعي خود ناآگاهيم. خداوند با نشان دادن خيرها و نيكيما  
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را               ،كريمممن   بنده  نمايم   نان 

مادرى               بينىِ بمالد   طفلى 

بى باشد  خفته  گرسنه      خبر            كاو 

بگريانم  رحمتم               ،چون   بجوشد 

داد نخواهم  ننْ  ،گر   مايمش             خود 

 هاست رحمتم موقوف آن خوش گريه 
 

بگْ  راتا  زنده  آن  طمع   رياند 

بيدارتا   خ  ،شود   ورىواجويد 

مى پستان  دو  آن  بهرِخلد  و   ...   ردَ  از 

نعمتم بنوشد  خروشنده   آن 

دل  شچونْ بسته   شايمشبگْ  ،كردم 

 موج خاست  بحر رحمتچون گريست از  
 

 (361 - 375/ 1، د مثنوی)


